
 

 

  

 
 

 بررسي و تبيين ارتباط کلام و عرفان 

 در سنت اول عرفاني
  الهام سیدان

مباحث کلامي ازجمله موضوعاتي است که در ساختار متون سنت اول  :چکیده

هاي کلامي  مجالي براي طرح ديدگاهاي دارد. عرفا در اين منابع  عرفاني جايگاه ويژه

يابند. با توجه به اينکه مرز مشخصي براي تشخيص مباحث کلامي و عرفاني  خود مي

در اين متون وجود ندارد، مسائل اين دو حوزه در برخي تحقيقات عرفاني با يکديگر 

دهد براي  درهم آميخته است. بررسي اين دو حوزه در متون سنت اول عرفاني نشان مي

روش ها توجه به چند محور اصلي ضروري است: هدف و غايت،  اين تفاوت ناختش

و  هاي زباني آثار کلامي و عرفاني. کلام موضوع و ويژگي و نيز هدف دستيابي به

دستيابي به هدفي واحد يعني معرفت هستند؛ اما آنچه هدف عارف عرفان هر دو در پي 

فسيري است که عرفا و متکلمان از کند، برداشت و ت را از هدف متکلم متمايز مي

هايي دارد. با  منظر متکلم و عارف تفاوت هدف نيز از معرفت دارند. روش دستيابي به

هايي که در هدف و روش دستيابي به آن بين عرفا و متکلمان وجود  توجه به تفاوت

. با شود کلام و عرفان و نيز زبان آثار کلامي و عرفاني از هم متمايز مي موضوعدارد، 

هاي ساختاري کلام و عرفان و ارتباط اين دو حوزه در  ها تفاوت توجه به اين ويژگي

 شود. بررسي مي اين مقاله

 عرفاني، کلام، موضوع، هدف، روش اول سنت :ها‌واژهکلید

                                                 
  اصفهاناستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه                     e-mail: e.sayyedan@ltr.ui.ac.ir       

 1/7/1395؛ پذيرش مقاله: 25/4/1395: دريافت مقاله
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 مقدمه:

ترين و  ترديد براي آشنايي با دقايق عرفان اسلامي و بررسي سير تطور آن، متون عرفاني از مهم بي

توان تحليل درستي از  کارگيري روش تحقيق مناسب نمي رود. بدون به شمار مي ترين منابع به اصيل

دست داد. براي شناخت دقايق اين متون و تحليل مفاهيم عرفاني آن توجه به ابعاد  متون عرفاني به

لب متنوع و شود، مطا شناخته مي« متون عرفاني»مختلف اين منابع ضروري است؛ زيرا آنچه با عنوانِ 

مباحث عرفاني نيست.  تنها 1عرفانياول گوناگوني را در بر دارد. محتوا و موضوع اين متون در سنت 

کار رفته، مباحث کلامي است.  ازجمله موضوعاتي که در اين منابع همراه با موضوعات عرفاني به

دار بررسي  لام عهدهناپذيري دارند. علم ک کلام و عرفان در متون عرفاني تعامل و ارتباط جدايي

اصول اعتقادي است و چون اهل معرفت مقيد به اصول شريعت بودند، در بسياري مواضع در آثار 

پرداختند. در غالب متون عرفاني مباحث کلامي مقدم بر  هاي کلامي خود مي خود به طرح ديدگاه

 ابزار دستيابي بهت و مباحث عرفاني است. عرفا پس از بيان اصول اعتقادي که درواقع زيربناي طريق

 پردازند.  حقيقت است به طرح مباحث عرفاني مي

کلامي محدود نيست.  نت اول عرفاني به نقل مستقيم آرايتعامل کلام و عرفان در س

اول موضوعاتي  شود: دستة ول به چند شيوه مطرح ميموضوعات کلامي در متون عرفاني سنت ا

مي به مباحث بسياري در باب موضوعات مختلف کلا طور کامل صبغة کلامي دارند. هستند که به

هر کس که در »که از آن جمله است سخن ذوالنون در باب صفات خبري:  متون عرفاني راه يافته

باب کيفيت صعود و نزول و استواي خداوند بر عرش تفکر کند، به زندقه و تعطيل گرفتار شده 

 .(86: ق1424)ابوطالب مکي، « است

تي است که بين کلام و عرفان مشترک است مانند توحيد و البته روش دوم موضوعا دستة

باب توحيد دارد  بندي منسجمي در متکلمان و عرفا در تبيين اين مباحث متفاوت است. غزالي تقسيم

 (. 529 :2ج ،1383)غزالي، ها است  که نمايانگر اين تفاوت

طرح بسياري از اين  وپذيرفته دستة سوم: موضوعات عرفاني است که از مسائل کلامي تأثير 

به سه دسته تقسيم  موضوعات با رويکرد کلامي همراه است. براي مثال تجلي در سنت اول عرفاني

 شود:  مي
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گاه تجلى  بر سالك آيد در مقامات سلوک تجلى افعال بود، و آن که  ىو اول تجل
مندرج در  اند و صفات ى ذات. زيرا که افعال آثار صفاتصفات، و بعد از آن تجل

تر از ذات تر از صفات بود و صفات نزديكتحت ذات. پس افعال به خلق نزديك
 (.131: 1386)عزالدين محمود کاشاني، 

عرفا در تبيين مراتب تجلي به بحث توحيد در متون کلامي و اقسام آن )توحيد ذاتي، صفاتي و  

 اند. افعالي( نظر داشته

شود، توجه  با توجه به اينکه موضوعات کلامي در بسياري مواضع با مباحث عرفاني همراه مي

دقيق به اين مباحث و تمييز موضوعات اين دو حوزه در تحقيقات عرفاني ضروري است. در دورة 

هاي بسياري در باب تاريخ و مباني عرفان اسلامي صورت گرفته است. يکي از  معاصر پژوهش

 هاي کلام و عرفان است. اشراف توجهي به تفاوت تحقيقات شده، بي گير اين ه دامنهايي ک آسيب

نداشتن برخي محققان بر اين مباحث باعث شده است که در بسياري از موارد مباحث کلامي و  

آيد، دقيق و قابل  دست ميها به جه نتايجي که از اين پژوهشعرفاني با يکديگر درهم بياميزد و درنتي

نباشد. اين مشکل به شروح متون عرفاني نيز راه يافته است. براي فهم و تحليل دقيق متون استناد 

هاي ظاهري  صرف وجود شباهت هاي اين دو حوزه ضروري است و به عرفاني توجه به تفاوت

بودن مباحث کلامي و عرفاني حکم کرد. هرچند ضرورت تمييز مباحث کلامي   توان به يکسان نمي

شود، به چند دليل تشخيص اين مباحث از يکديگر با  خوبي احساس مي متون بهاز عرفاني در 

  رو است: هايي روبه دشواري

شود و مؤلفان،  اول اينکه در غالب اين متون مباحث کلامي و عرفاني در کنار هم مطرح مي 

ري در د. دوم اينکه موضوعات مشترک بسياان موضوعات اين دو حوزه را از يکديگر متمايز نساخته

کلام و عرفان وجود دارد. در اين دسته از موضوعات لازم است مشخص شود آن موضوع تا کجا 

کار رفته است و از کجا معناي عرفاني دارد. اغلب عرفا ابتدا همانند متکلمان به  در مفهوم کلامي به

حوزه در  شوند. تشخيص مباحث اين دو عرفان مي ةپردازند و بعد وارد حوز طرح مباحث کلامي مي

ها و دقايق بسياري همراه است. سوم اينکه برخي مباحث در کلام  اين دسته از موضوعات با ظرافت

و عرفان داراي مرزهاي ظريف و باريکي است؛ مثل بحث فنا که موضوعي عرفاني و بحث جبر که 
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م نزديك شود. سخن عارفان و متکلمان در باب فنا و جبر گاه بسيار به ه عقيدة کلامي محسوب مي

ها تنها با  هاي اساسي بين اين مباحث وجود دارد. تشخيص اين تفاوت شود؛ هرچند تفاوت مي

شود. براي تمييز مباحث کلامي از عرفاني و همچنين  بر هر دو حوزة کلام و عرفان ميسر مي  اشراف

 نمايد: ها با يکديگر توجه به نکات زير ضروري مي تبيين چگونگي پيوند آن

 هايي دارد؟ ها يا شباهت غايت در کلام و عرفان چه تفاوتهدف و  .1

 روش دستيابي به معرفت از منظر متکلم و عارف چيست؟ .2

هايي بين موضوعات اين دو  ها و تفاوت موضوع علم کلام و عرفان چيست و چه شباهت. 3

 حوزه وجود دارد؟

 چگونه است؟کار رفته در کلام عرفا و متکلمان  زبان و دايرة واژگاني به .4

و عرفان را بررسي و تحليل و  هاي کلام اين مقاله بر آن است با تأمل در اين موضوعات، تفاوت

 تعامل و ارتباط اين دو حوزه را در سنت اول عرفاني تبيين کند. نحوة

 ايت و هدف در کلام و عرفانغ  .1
ارزش و اهميت هدف غايي هر علم ازجمله مسائل مهمي است که شناخت صحيح آن در تبيين 

تر  شود متعالي ميگشا خواهد بود. بدون شك هرقدر هدفي که در يك علم دنبال  واقعي آن علم راه

ز کلام عرفا و متکلمان که ا چنان رود. آن باشد، به همان ميزان ارزش و اهميت آن علم نيز بالا مي

دار دفاع از  علم کلام عهدهکنند. شود، کلام و عرفان غايتي به ظاهر يکسان را دنبال مي آشکار مي

يابد؛ يا  هدايت و ايمان راه مي است. به ياري اين علم فرد از ورطة گمراهي به عرصةاصول اعتقادي 

اصلي کلام آن  واقع فايدةکند. در يقين و اجتهاد ارتقا پيدا مي از مرحلة تقليد در اصول دين به مرتبة

کند و به همين جهت نيز متکلمان اين علم  ظ مياست که اصول دين را از هرگونه تزلزل و شبهه حف

ه وجود صانعى عالم، قادر، کند مادام ک بيان مي مواقف اند. ايجي در شرعي دانستهرا اساس علوم 

اثبات نشود، علم تفسير و فقه و علم اصول، قابل  هاي آسماني کتاب کنندة فرستندة پيامبران و نازل

 :1، جق1325)ايجي، شود  تصور نيست و تمام علوم، بستگى تام به علم کلام دارد و از آن اقتباس مي

اهل سنت و نگهبانى از آن دربرابر آشوب  ةهدف از اين دانش را نگهدارى عقيد  غزالى(. 52
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بات اصول دين بنابراين علم کلام در پي يافتن راهي براي اث .(29 :1360)غزالي،  داند گزاران مي بدعت

عقايد فاسد است. اين کار به حصول شناخت و معرفتي  برابرمسلمانان در و حفظ و حراست عقيدة

انجامد که حريم آن از عقايد نادرست درامان است. اين شناخت در نزد متکلمان بر يك رکن  مي

 شود. از اصول دين اسلام محسوب مي معرفتبه اين  بيدستيااصلي استوار است: اصول دين. 

الك بر آن به معرفت هستند. تمامي کوشش س دستيابي در سنت اول عرفاني نيز عرفا در پي

نفس و طي کردن منازل سلوک به معرفت حقيقي دست يابد. در سنت اول  استوار است که با تزکية

اساس معرفت وقتي  عرفاني معرفت بر دو رکن استوار است: يکي خداوند و ديگري انسان. براين

ارتباط اين دو را  ةدرستي جايگاه انسان و خداوند را بشناسد و نحو شود که عارف به حاصل مي

ف به ميزان معرفت او بستگي دارد. هر اندازه معرفت عارف به جايگاه دريابد. درجه و کمال هر عار

کند.  تر باشد، مراتب کمال را بيشتر طي مي ها با يکديگر عميق انسان و خدا و چگونگي ارتباط آن

شود. در اين سنت معرفت بر سه  دست داده مي رفاني تفسيري متفاوت از معرفت بهدر سنت دوم ع

ها  آن ةخداوند، انسان و هستي. معرفت با شناخت جايگاه اين سه رکن و رابطرکن استوار است: 

شناختي سنت دوم عرفاني  پرداختن به مباني معرفت (.73ـ 74 :1391ک: ميرباقري فرد، )رشود  حاصل مي

 طلبد. مجالي ديگر مي

ند اما آي به هدفي يکسان يعني معرفت برمي يابيدستبنابراين هرچندکه کلام و عرفان در پي 

 ،تمامي اصول اعتقادي پايبندند اهل معرفت به تفسير عرفا و متکلمان از معرفت متفاوت است.

ويژه  متکلم در پي اثبات عقايد ديني و به کنند. بنابراين هدف و غايتي فراتر از متکلمان را دنبال مي

شود.  وب مياين در حالي است که اصول دين براي يك عارف امري اثبات شده محس ؛توحيد است

 يبه هدفي فراتر از اثبات عقايد ديني يعن دستيابيسالك با قرار گرفتن در مسير سير و سلوک در پي 

توان معرفت را در علم کلام نوعي معرفت  با اين وصف مي .آيد برميحد نهايي معرفت و شناخت 

طي منازل  اما وي با ،به اين معرفت براي عارف ضروري است دستيابيابتدايي محسوب کرد. 

يابد. در متون عرفاني گاه از معرفت مورد  طريقت از حد آن فراتر رفته، به معرفتي متعالي دست مي

نظر در کلام تحت عنوان معرفت عوام يا مبتديان ياد شده است. براي مثال جنيد بغدادي از دو نوع 

ري واحد است کند: معرفت خواص و معرفت عوام. وي معتقد است که معرفت ام معرفت ياد مي
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اند و خواص  اما ابتدا و انتهايي دارد که عوام به ابتداي آن دست يافته ،زيرا معروف يکي بيش نيست

فالمعرفة من الخاصة و العامة هى معرفة واحدة لأن المعروف بها واحد و لكن لها أول »به نهايت آن: 

  (.257ـ 258 :10، جق1357)ابونعيم اصفهاني،  «و أعلى

کند.  ها و شواهدي ذکر مي اند نشانه جنيد براي کساني که به معرفت عامه و خاصه دست يافته

 تعالي و نفي انداد حقبه معرفت عامه از منظر وي عبارت است از اقرار به يگانگي  دستيابيهاي  نشانه

 :10، جق1357 )ابونعيم اصفهاني،از او و تصديق آن، ايمان به کتاب الهي و پذيرش امر و نهي خداوند 

بنابراين معرفت عوام از منظر وي نوعي معرفت ابتدايي است که با اقرار به يگانگي خداوند  (.258

توان نهايتي  اند و البته براي اين معرفت نمي يافته  شود. اما خواص به نهايت معرفت دست حاصل مي

 نهايت است. در نظر گرفت زيرا معروف بي

کند و  از توحيد ارائه مي يبندي تقسيم کيمياي سعادتو  الدين علوم ءاحياابوحامد غزالي هم در 

وي  داند.  درضمن آن توحيد اهل معرفت را به مراتب بالاتر از توحيد متکلمان و عامه مردم مي

 کند که داراي چند لايه است. لاية برمبناي يك تشبيه، توحيد و مراتب آن را به گردويي مانند مي

چهارم روغن مغز است. برمبناي  لاية سوم مغز و لاية دوم پوست دروني گردو ةاول پوست سبز، لاي

اين تشبيه اقسام توحيد از منظر وي عبارت است از: پوست پوست )قشر القشر(، پوست )قشر(، 

 (.529  :2ج  ،1383  )غزالي، مغز)لب(، مغز مغز )لب اللب(

اني که در زبان به يگانگي حق توحيد اول يعني پوست پوست به منافقان اختصاص دارد؛ کس

کنند اما در آنان اثري از توحيد نيست. توحيد دوم يعني پوست آن است که شخص  تعالي اقرار مي

هم با زبان به يگانگي حق اقرار کند و هم در دل به آن معتقد باشد و اين وصف افراد عامي است 

بسته به دليل است. توحيد سوم يعني ن که توحيد آنان د آنان به تقليد است و وصف متکلماکه توحي

مغز، توحيد کشفي و شهودي است. در اين مرتبه از توحيد بنده نه مانند عوام از روي تقليد به توحيد 

بيند که آنچه در اين  بلکه وي به مشاهده مي ،کند و نه مانند متکلمان از روي دليل اعتقاد پيدا مي

حقيقت صاحب فعل يك فاعل دارد و غيرخداوند درست و افتد همه از يك اصل ا عالم اتفاق مي

 کند:  چنين بيان مي نيستند. غزالي با طرح يك مثال تفاوت بين تقليد و مشاهده را در توحيد اين
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و فرق بود ميان کسى که خويشتن را بر آن دارد تا اعتقاد کند که فلان خواجه در 
ت و اين تقليد عامى گويد که در سراى اس که فلان کس مى سراى است به سبب آن

که استدلال کند که وى در سراى است به  بود که از مادر و پدر شنيده باشد و ميان آن
که وى را  که اسب و غلام بر در سرايند و اين نظير اعتقاد متکلمّ بود و ميان آن دليل آن

  (.529 :2، ج1383)غزالي، در سراى به مشاهده ببيند و اين مثل توحيد عارفان است 

کند که اگرچه بسيار ارزشمند است اما در  سوم توحيد را به مغز گردو تشبيه مي غزالي مرتبة

شود و هنوز به صفاي روغن گردو نرسيده است. در  مي مغز گردو، کنجاره محسوبمقابل روغن 

د نيست. غزالي اين مرتبه از توحيد هنوز دوگانگي و تفرقه مطرح است و به همين سبب کمال توحي

داند. سالك با رسيدن به اين مرتبه از توحيد همه را يکي  چهارم آن مي توحيد را درجةکمال 

 گويد:  د چنين ميبيند. غزالي در بيان اين مرتبه از توحي مي

چهارم آن است که جز يکى را نبيند و همه را خود يکى بيند و  کمال توحيد درجة
اين را صوفيان فنا گويند در يکى شناسد و تفرقه را بدين مشاهده هيچ راه نبود و 

 (. 531 :2، ج1383)غزالي،  توحيد

 يابي به هدف در کلام و عرفانوش دست.  ر2
هايي در  شود، تفاوت هايي که در غايت و هدف بين کلام و عرفان مشاهده مي با وجود شباهت

به معرفت در بين اين دو وجود دارد. برخي از علوم را با وجود وحدت در غايت به  دستيابيروش 

کنند. فلسفه، کلام و عرفان ازجمله اين علوم هستند  سبب اختلاف در روش به چند گروه تقسيم مي

  منظومهسبزوارى در حاشيه هاي ماهوي از منظر روش و مسلك با يکديگر دارند. محقق  که تفاوت
کند: گروه اول کساني هستند که  ناسائى حقايق موجودات را به سه گروه تقسيم ميمتصديان ش

اي مقيدند  شوند: دسته دانند. اين گروه خود به دو دسته تقسيم مي تحقيق حقايق را منحصر به فکر مي

 اي به موافقت آن ن اسلامى هستند و دستهموافق با شرع باشد و ايشان متکلماکه عقل و استدلال بايد 

گروه دوم براي رسيدن به حقيقت به رياضت و کشف  اند. ءمشا فلاسفةبا شرايع مقيد نيستند و ايشان 

کنند. اين گروه عرفا و صوفيه هستند. گروه سوم کساني هستند که بين رياضت و برهان  تکيه مي

 (. 352 :1383)سبزواري، ند ا اند و اين گروه حکماى اشراق جمع کرده
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کند  اين نکته تأکيد مي بر المواقفاست. ايجى در براي اثبات حقيقت عقل ابزار اصلي متکلم 

براهين  ايد دينى را اثبات کرد و با اقامةتوان عق که در علم کلام با ايراد دلائل و دفع شبهات مي

کند که  خلدون هم در مقدمه خود بيان مي ابن (.34 :1، ج1325)ايجي، قاطع و روشن خصم را الزام داد 

البته اين  (؛47 :2تا، ج خلدون، بي)ابنکند  عقلى، عقايد ايمانى و دينى را اثبات مى وسيله ادلة کلام بهعلم 

سيد شريف جرجانى معتقد است کلام علمى است که از  بر شرع باشد. مير دلايل عقلي بايد مبتني

کند و  بحث مى ذات و صفات خداى تعالى و احوال ممکنات از مبدأ و معاد، مطابق قانون اسلامى

 (.80 :1370)جرجاني،  قيد اسلام به خاطر جدا کردن آن از فلسفه است

توان به اثبات و دفاع از اصول دين و  بر شرع مي دليل و برهان مبتني بنابراين در علم کلام با اقامة

هاي کلامي مختلف يکسان  البته ميزان استفاده از عقل در بين فرقه رد و دفع شبهات پرداخت.

انند اشاعره بر شرع. اما روش بيشتري دارند و برخي م ها مانند معتزله بر عقل تکية يست. برخي فرقهن

طور کامل متفاوت با کلام است. در سنت اول عرفاني تنها ابزار  به حقيقت در عرفان به دستيابي

کند  اين ابزار با عالم غيب ارتباط برقرار مي ةواسط به معرفت کشف و شهود است. عارف به دستيابي

 شود: و از اسرار الهي باخبر مي

 شناسي کامل است عقل اندر حق

 را بايد تو گر کـــمال عشـــق مـــــي
 

 تر ز او جان و دل است ليك کامل 

 جز ز دل اين پرده، نگشايد تو را
 (414-415: 1354)عطار،                    

 کلام و عرفان وضوع علم.  م3
)فارابي، اند: موضوع، مسائل و مبادي  دانشمندان اسلامي براي هر علمي سه ويژگي در نظر گرفته

ها بيشتر است و تمايز علوم به  يك از اين ويژگي در باب اينکه اهميت کدام (.307: 1ج: ق1408

موضوع علم را عامل سينا  ابن يك بستگي دارد، در بين دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد. کدام

داند. وي معتقد است مباحث گوناگون تنها زماني به دانش  وحدت بخش مسائل هر دانش مي

ند که در موضوع مشترک باشند و صرفاً از عوارض ذاتي که عارض آن موضوع يا ا واحدي متعلق

را معيار تمايز و وي موضوع علم  (.181 :3، جق1404سينا،  )رک: ابنشود، بحث کنند  اجزا و انواع آن مي

مبسوطي از علوم بر حسب موضوع ارائه  بندي تقسيم شفاداند و در منطق  ميبندي علوم  تقسيم
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  بسياري از محققان وجه تمايز علوم را به موضوعات آن (.12ـ 14 :1، جق1404سينا،  )رک: ابن دهد مي

؛ قيصري، 6ـ  8: 1تا، ج بي لاهيجي، ؛ فياض177و  167 :1ج، ق1409)براي نمونه رک: تفتازاني، دانند  مربوط مي

علامه طباطبايي هم برخلاف کساني که اهداف و مسائل و محمولات را وجه تمايز علوم  (.5 :1381

اند و سرانجام به موضوع  دانند، اعتقاد دارد که مسائل و محمولات و اهداف تابع موضوع مي

)به نقل از محمول و مسائل و اهداف آن خبري نيست  گردند و تا موضوع علمي مشخص نشود، برمي

داند. وي  بر مسامحه مي بندي را براي علوم مبتني تهانوي اين تقسيم (.1ـ2 :1386از دهباشي و ميرباقري فرد، 

آن محسوب  آن است و موضوع و مبادي از اجزاي معتقد است که مقصود اصلي از هر علم، مسائل

  (. 7 :1ج ،م1996ک: تهانوي، )ر شود مي

ها مربوط است يا مسائل و مبادي  پرداختن به اين موضوع که وجه تمايز علوم به موضوعات آن

توان تفاوت در موضوع را يکي از وجوه تمايز  آن در اينجا ضرورتي ندارد. با اندکي تسامح مي

 علوم مختلف در نظر گرفت. 

اند:  ر تعريف موضوع چنين گفتههاي ذاتي آن علم ارتباط دارد. د موضوع هر علم با ويژگي

؛ 5 :1تا، ج ؛ فياض لاهيجي، بي5 :1381)قيصري،  «موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية»

موضوع علم گاهي واحد و گاه موضوعات متعددي است که در امري  (.7 :1، جم1996تهانوي، 

سينا،  ک: ابن)ريا مبدأ واحد باشد تواند در جنس، مناسبت، غايت  مشترک اتحاد دارند. اين اتحاد مي

انجامد. براي  شناخت موضوع يا موضوعات هر علم به شناخت بهتر آن علم مي (.157 :3، جق1404

روشن شدن وجوه تمايز کلام و عرفان و تشخيص مباحث اين دو حوزه از يکديگر آشنايي با 

فان چيست مباحث موضوعات کلام و عرفان ضروري است. در باب اينکه موضوع کلام و عر

هاي کلامي و عرفاني مطرح شده است. براي روشن شدن  بسياري به صراحت يا اشاره در کتاب

 کنيم. بحث، موضوعات هر علم و وجوه اشتراک و افتراق آن را بررسي مي

 موضوع کلام .3.1

توان به دو دسته  ها را مي هاي متفاوتي دارند. اين ديدگاه در باب موضوع علم کلام ديدگاه متکلمان

 کلي تقسيم کرد: 
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دسته اول کساني هستند که معتقدند علم کلام موضوع واحدي ندارد. دو ديدگاه مشهور در  الف.

کلام اصول و عقايد اسلامي ديدگاه نخست آن است که موضوع علم  .1اين زمينه وجود دارد: 

 داند. ديدگاه دوم موضوع علم کلام را ذات خداوند و ذات ممکنات مي. 2است؛ 

گروهي از متکلمان معتقدند موضوع علم کلام اصول دين و عقايد اسلامي  يدگاه نخست:.  د1

را  خلدون موضوع علم کلام و به عبارت ديگر همان موضوعاتِ مسائل مختلف علم کلام است. ابن

وضوع آن . فياض لاهيجي در ضمن تعريف علم کلام، م(363 :تا خلدون، بي )ابنداند  عقايد ايماني مي

کند. وي در تعريف کلام از ديدگاه پيشينيان  و عقايد مسلم ديني بيان مي را اوضاع شريعت يعني آرا

 (.42 :1383لاهيجي، )فياض « صناعتي باشد که قدرت بخشد بر محافظت از اوضاع شريعت»گويد:  مي

 (.192 :ق1323)ابوحيان توحيدي، داند   ابوحيان توحيدي علم کلام را تأمل و تفکر در اصول دين مي

اند که علم کلام به يك موضوع خاص منحصر نيست  صراحت بيان کرده برخي محققان هم به

است.  شود. در اين صورت جهت جامع لازم بلکه امور متعددي موضوع اين علم محسوب مي

ها را انتساب  خواجه نصيرالدين طوسي وحدت مسائل علم کلام را ذاتي و حقيقي و جامع آن

در اين  (.293  :1361)خواجه نصيرالدين طوسي، داند  موضوعات متعدد به مبدأ واحد )خداي تعالي( مي

 ها به موضوع واحدي که ذات آن ج از موضوعات علم کلام نيست و همةجامع امري خار ،صورت

 گردد.  الهي است بازمي

 کند: داند. وي علوم را به دو دسته تقسيم مي استاد مطهري مسائل علم کلام را اعتباري مي

ل آن اعتباري است و علومي که وحدت مسائ .2 ؛علومي که مسائل آن وحدت ذاتي دارند .1

اعتبار د و متباين دارند و البته يك غرض و هدف مشترک منشأ اين وحدت و موضوعات متعد

دوم است و وحدت مسائل کلامي، وحدت ذاتي و نوعي  است. از منظر وي علم کلام از دستة

جوى موضوع واحدى و رو ضرورتى ندارد که در جست نيست بلکه وحدت اعتباري است؛ ازاين

ها وحدت ذاتى است از نظر مسائل براى علم کلام باشيم. امکان ندارد علومى که وحدت مسائل آن

ها اعتبارى ها مشترک باشد؛ اما علومى که وحدت آنباشند؛ يعنى برخى مسائل ميان آنمتداخل 

وحدت   است و يا يك علم که وحدت مسائلش اعتبارى است هيچ مانعى ندارد با علمى ديگر که
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مسائلش ذاتى است از نظر مسائل متداخل باشند. علت تداخل مسائل فلسفى و کلام و يا مسائل 

 (.62ـ 63 :3، ج1377مطهري، لام و يا مسائل اجتماعى و کلام همين امر است )شناسى و ک روان

و نيز  الصحائف في علم الکلامالدين محمد سمرقندي صاحب کتاب  از شمس ديدگاه دوم:. 2

برخي متکلمان اشعري نقل شده که موضوع علم کلام ذات خداوند است من حيث هي و ذات 

حتياج دارند و وجه مشترک ميان آن دو، وجود است ممکنات از آن جهت که به خداوند ا

 . در اين نظريه هم موضوع علم کلام متعدد فرض شده است.(9 :1تا، ج ک: فياض لاهيجي، بي)ر

دانند. البته در باب اينکه موضوع اين  دوم کساني هستند که موضوع علم کلام را واحد مي دستة ب.

هايي که در اين زمينه وجود  ندارد. مشهورترين ديدگاهعلم چيست در بين متکلمان اتفاق نظر وجود 

 ند از:ا دارد عبارت

اند. اين گروه کلام را  دانسته« موجود بما هو موجود»برخي متکلمان موضوع علم کلام را  .1

. جرجاني، (43 :1383ک: فياض لاهيجي، )ردانند  علم به احوال موجودات بر نهج قوانين شرع مي

البته غزالي پس از اينکه در پايان  (.47 :1، ج1373)جرجاني، داند  اين گروه مي جملةازابوحامد غزالي را 

بيان رسالت علم کلام  درضمنالمنقد من الضلال  در کتابهاي عرفاني پيدا کرد،  عمر گرايش

فياض لاهيجي هم موضوع علم کلام را  (.27 :م1993)غزالي، کند  موضوع آن را عقايد ديني معرفي مي

وي معتقد است علت  (.11 :1تا، ج فياض لاهيجي، بيداند ) مي« موجود بما هو موجود»ند فلسفه اولي همان

اند اين است که مباحث علم کلام  اينکه پيشينيان موضوع علم کلام را موجود بما هو موجود گرفته

علم کلام  موضوع ،المرام يةنهاکتاب . علامه حلي در (7ـ8 :1تا، ج بيهيجي، )فياض لاگردد  به آن برمي

 (. 12 :1، جق1419)علامه حلي،  داند  مي« وجود مطلق»را 

شود. پيروان اين موضوع براي تمايز  براساس اين ديدگاه موضوع علم کلام و فلسفه يکي مي

اند. اين  را به موضوع علم کلام افزوده« علي قانون الاسلام»قائل شدن ميان موضوع اين دو علم، قيد 

کنند اما مقصد و  وجود بحث ميهرچند کلام و فلسفه هر دو در باب موجود بما هو مگروه معتقدند 

ها متفاوت است. مباحث علم کلام هماهنگ با شريعت و قواعد قطعي کتاب و سنت  بحث آن شيوة

 (.177 :1، جق1409ک: تفتازاني، )رپردازد  و اجماع است و به مخالفت با آن يا تأويل و توجيه آن نمي
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اند. قاضي عضدالدين ايجي از  دانسته« معلوم»ديگري از متکلمان موضوع علم کلام را  گروه .2

است، از آن جهت که اثبات « معلوم»پيروان اين ديدگاه است. وي معتقد است موضوع علم کلام 

همين ديدگاه  شرح المقاصد. تفتازاني هم در (42 :1، جق1325)ايجي، گيرد  عقايد ديني به آن تعلق مي

 (.173 :ق1409)تفتازاني،  پذيرد ميرا 

دان و متکلم اشعري موضوع علم کلام را ذات خداوند  الدين ارموي، منطق قاضي سراج .3

شود و يا از افعال  داند، هنگامي که از عوارض ذاتي يعني صفات ثبوتي و سلبي در آن بحث مي مي

افعال خداوند در  جملةعالم ازآيد. از منظر وي حدوث  خداوند در دنيا و آخرت سخن به ميان مي

آن در آخرت است. احکامي نيز هست که مربوط به دنيا و آخرت است مانند  جملةدنيا و حشر از

برانگيختن پيامبران و بحث از ثواب و عقاب در آخرت و اينکه اين دو بر خداوند واجب است يا 

ات خداوند متعال و صفاتش شيخ طوسي هم موضوع علم کلام را ذ (.30 :1، جم1996تهانوي، خير )

فاضل (. 237 :2، ج1351)شيخ طوسي،  داند کند و درحقيقت علم کلام را علم خداشناسي مي معرفي مي

مقداد، متکلم بزرگ شيعه، نيز موضوع علم کلام را وحدانيت خداوند متعال و صفات و افعالش 

 (. 3 :1365)فاضل مقداد،  داند  مي

هاي کلامي با تعابير مختلفي از  شود، در کتاب ها آشکار مي که از مجموع اين ديدگاه چنان

موضوع علم کلام ياد شده است: ذات خداوند و ذات ممکنات، اصول دين، موجود بما هو موجود، 

معلوم، ذات، صفات و افعال خدا و ... . متکلمان در تعيين موضوع علم کلام به مسائل علم کلام و 

طورکلي اختلاف تعابير متکلمان را در اين  اند. به شود نظر داشته مباحثي که در اين علم مطرح مي

 توان به دو موضوع مربوط دانست:  زمينه مي

يکساني   نگرش به موضوع واحد: متکلمان در باب موضوع علم کلام ديدگاه تفاوت در نحوة .1

و ذاتي نيست. به  هاي ماهوي شود، تفاوت ها مشاهده مي هايي که در بين اين ديدگاه ندارند. تفاوت

شود. به عنوان مثال  تعبير ديگر اختلاف متکلمان در اين زمينه به اختلاف نگرش آنان مربوط مي

مسائل اصلي علم کلام است و در بين اين اصول، خداشناسي  جملةپرداختن به اصول اعتقادي از

م يا غيرمستقيم به يطور مستق مقدم بر ديگر اصول است. عموماً عرفا در تعيين موضوع اين علم به

توحيد هستند  اند. درواقع حق و خلق دو روي سکة کلام يعني خداشناسي نظر داشته ترين مسئلة مهم
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و اثبات توحيد از جهتي روي در خداوند دارد و از جهتي روي در موجودات. گروهي از متکلمان 

ه موجودات از آن اند و گروهي ب در تبيين موضوع علم کلام به ذات و صفات حق اشاره کرده

طور خاص توحيد به آنان بستگي دارد. بنابراين هرچند درواقع  جهت که اثبات عقايد ديني و به

 متکلمان در اين زمينه متفاوت است.  موضوع کلام يك امر بيش نيست اما نظرگاه

سير تکاملي علم کلام: علم کلام درواقع براي دفاع از اصول اعتقادي مسلمانان شکل گرفت  .2

براين، علم کلام  افزونو متعددي همراه شد.   هاي کلامي مختلف با مباحث گسترده اما در بين فرقه

در بسا در يك مقطع و مرحله، چيزي موضوع بوده که  مانند هر علم ديگري سير تکاملي داشته و چه

 مراحل بعدي جاي خود را به چيز ديگري داده است. 

 موضوع در سنت اول عرفاني .2 .3

صراحت از موضوع عرفان سخني در ميان نيست. براي تبيين اين مبحث  در متون عرفاني سنت اول به

مباحث نظري در سنت دوم و مطرح شدن  با گسترش دايرة .1: نمايد  توجه به چند نکته ضروري مي

ت جديدي در عرفان، بحث از موضوع عرفان نيز در بين عرفا رايج شد. با توجه به اينکه موضوعا

شمار زيادي از مسائل عرفان در سنت اول و دوم عرفاني مشترک است، براي آشنايي با موضوع در 

در سنت اول عرفاني  .2شود بهره برد.  توان از مباحثي که در سنت دوم مطرح مي سنت اول مي

شود که توجه دقيق به اين مسائل و شناخت آن در تبيين موضوع عرفان  اگوني بيان ميمسائل گون

 گشا خواهد بود. راه

قيصري ازجمله عرفاي سنت دوم عرفاني است که به تشريح موضوع و مسائل عرفان اسلامي 

اني کند در تبيين موضوع سنت اول عرف پردازد. قسمتي از مباحثي که وي در اين زمينه مطرح مي مي

به تعريف  ابتدا «رسالة في التوحيد و النبوة و الولاية»رسائل خود به نام گشاست. وي در يکي از  راه

پردازد. قيصري بين  موضوع و مسائل هر علم و سپس به طرح بحث در باب موضوع عرفان مي

ز شود. از منظر او موضوع هر علم آن چيزي است که ا موضوع و مسائل هر علم تفاوت قائل مي

کند. بر اين اساس موضوع همان معروض است يعني آنچه عوارض  عوارض ذاتي آن علم بحث مي
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با اين وصف موضوع هر  (.5 :1381)قيصري، شود و مسائل همان عوارض هستند  ذاتي بر آن واقع مي

 شود.  شود و مسائل، مباحثي است که بر موضوع عارض مي علم ويژگي ذاتي آن علم محسوب مي

موضوع هذا »داند:  قيصري موضوع عرفان را ذات احديت و صفات ازلي و سرمدي خدا مي

. از منظر وي موضوع (6 :1381)قيصري،  «العلم هو الذات الاحدية و نعوتها الازلية و صفاتها السرمدية

عرفان واحد است اما مسائل آن متعدد و متنوع است. اين مسائل عبارت است از: کيفيت صدور 

و نعوت رباني، بيان  الهي مظاهر اسمايت کثرت به وحدت، بيان از وحدت و کيفيت بازگشکثرت 

کيفيت رجوع اهل الله به حق، چگونگي سلوک و مجاهدات و رياضات آنان و تبيين نتايج اعمال و 

 (. 6 :1381)قيصري،  اذکار در دنيا و آخرت

ضوعي واحد براي عرفان در مو -هاي سنت اول و دوم عرفاني  صرف نظر از تفاوت -قيصري

گيرد: ذات و صفات حق. اين موضوع بين سنت اول و دوم مشترک است. در هر دو سنت  نظر مي

آيد؛ البته تفسيري که از معرفت در دو سنت  عرفاني عارف در پي دستيابي به شناخت و معرفت برمي

را ذات احديت يا دستيابي  توان موضوع کلي عرفان شود يکسان نيست. بنابراين مي عرفاني ارائه مي

گيرد. اين  به معرفت ذات و صفات احديت دانست. قيصري مسائلي نيز براي عرفان در نظر مي

طور کامل به سنت دوم  برخي از اين مسائل به .1توان به دو دسته کلي تقسيم کرد:  مسائل را مي

مطرح نشده است؛ اين شود و مباحث منسجمي در باب آن در سنت اول عرفاني  عرفاني مربوط مي

الهي و نعوت رباني.  کثرت از وحدت و بيان مظاهر اسماي مسائل عبارت است از: کيفيت صدور

برخي مباحثي که  .2طلبد.  تبيين موضوع در سنت دوم عرفاني و تشريح مسائل آن مجالي ديگر مي

شترک است؛ مانند: کند ازجمله مسائلي است که بين سنت اول و دوم عرفاني م قيصري از آن ياد مي

توان اين  کيفيت رجوع اهل الله به حق و چگونگي سلوک و مجاهدات و رياضات آنان. درواقع مي

 سنت اول عرفاني برشمرد.   ترين مسائل مباحث را مهم

توان موضوع اصلي عرفان را در سنت اول ذات احديت و کيفيت رجوع  طورکلي مي بنابراين به

شود به نوعي تحت تأثير اين  سائلي نيز که در اين دوره مطرح ميبنده به حق دانست. تمامي م

موضوع قرار دارد. تا پيش از قرن هفتم هجري تمامي کوشش سالك بر آن استوار است که با تکيه 

نفس به معرفت حقيقي دست يابد. تمامي معاملات سالك  بر انجام عبادات و مجاهدات و تزکية

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

25
-0

7-
12

 ]
 

                            14 / 22

http://erfanmag.ir/article-1-854-fa.html


 35                                                                            بررسي و تبيين ارتباط کلام و عرفان در سنت اول عرفاني 
 

 

اهل معرفت  هايي در طريقة ره تفاوتشود. البته در اين دو ميبراي دستيابي به اين هدف انجام 

کند، رابعه عدويه محبت را اساس کار  توکل تکيه مي مانند شقيق بلخي برشود. شخصي  مشاهده مي

سازد اما اين  دهد و فضيل بن عياض مشي عرفاني خود را بر محور رضا استوار مي خود قرار مي

ها در مباني سنت اول عرفاني راه نيافته و غايت و هدف اهل  وتنکته درخور توجه است که اين تفا

هاي مختلف عرفاني سنت اول مسائل گوناگوني مطرح  معرفت را تغيير نداده است. در مشرب

ترين مراحل مانند فنا و  ترين منازل سلوک مانند يقظه و انتباه تا عالي شود. اين مسائل از ابتدايي مي

 البته تمامي اين مباحث بر موضوعي واحد استوار است: وصول به حق.گيرد.  مي توحيد را دربر

 موضوعات مشترک در کلام و عرفان .3.3

گفت مرزهاي مشترک بسياري در  توان شود، مي با توجه به مسائلي که در کلام و عرفان مطرح مي

و اقسام  موضوع در اين ميان وجود دارد. بسياري از مباحث کلامي ازجمله بحث از توحيد حوزة

 توان به دو دسته کلي تقسيم کرد: شود. اين موضوعات را مي آن، معاد و ... در عرفان نيز مطرح مي

ه است. بحث از توحيد کلامي هاي عرفاني وارد شد رخي موضوعات کلامي عيناً در کتاب.  ب1

د. براي مثال ان کلامي آن نظر داشته عرفا اغلب در تعريف توحيد به جنبةاين مباحث است.  ازجملة

 نقل شده که گوياي اين مطلب است:  رساله قشيريهسخني از جنيد در 
جنيد را پرسيدند از توحيد، گفت يکي دانستن حق را به حقيقت يگانگي که او يکي 
است. از کس نزاد و کس از او نزاد. اضداد و انداد نفي کردن و تشبيه و تصوير و 

)قشيري،  (11: )شوري «ه شَئٌ و هوَُ السَّميعُ البصَيرلَيسَ كَمِثل» چگونگي برو جايز نيست.

1385: 514) . 

کلامي او است. ميبدي نيز توحيد را  دهد منطبق با آراي توحيد ارائه ميتعريفي که جنيد از 

كلمةٌ بينَ هذينِ الحرفينِ: اثباتُ صفةٍ  التوحيدُ»داند:  اثبات صفات حق تعالي و نفي تشبيه از وي مي

ل کلام و عرفان محدود البته تعام (.9  :9، ج1371)ميبدي،  «تشبيه و نفي تشبيهٍ من غيرِ تعطيلمن غيرِ 

 کلامي در متون عرفاني نيست.  به نقل آراي

بسياري از مباحث کلامي زيربناي طرح مباحث عرفاني است. موضوعات کلامي و عرفاني  .2

ناپذيري دارند و اساساً بين کلام و عرفان جدايي و تناقضي وجود  در متون عرفاني پيوند جدايي
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بر شريعت و اصول  پردازد و عرفان اسلامي نيز مبتني ندارد. علم کلام به بررسي اصول اعتقادي مي

علوم شرعي  جملةست. نزديکي عرفان و شريعت تا حدي است که برخي محققان عرفان را ازآن ا

کند و علم سير و  از علوم شرعي ياد مي کشاف اصطلاحات الفنوناند. تهانوي در مقدمه  دانسته

شمرد. وي معتقد است علوم شرعي يا ديني همان علوم مدوّني است  آن برمي جملةسلوک را نيز از

احکام شرعي عملي يا اعتقادي و هرآنچه به آن تعلق دارد و حقيقت آن در شرع آمده که در آن 

کند: کلام، تفسير، قرائت، اسناد، حديث،  شود. وي از انواع علوم شرعي چنين ياد مي مطرح مي

 .(28  :1، جم1996)تهانوي، اصول فقه، فقه، فرائض، علم سلوک 

م بر مباحث عرفاني است و اساساً طرح مباحث هاي عرفاني مقد مباحث کلامي در غالب کتاب

توان علم کلام را مقدم بر  پذير نيست. به تعبير ديگر مي عرفاني بدون توجه به مباحث کلامي امکان

سلوک ظاهر  ةعرفان دانست. فياض لاهيجي تصوف را سلوک باطن و علم کلام را از مقول

بنابراين صوفي  ،ست بر سلوک ظاه؛لوک باطني مسبوق اشمرد. وي معتقد است سير و س برمي

نخست بايد يا حکيم باشد و يا متکلم و پيش از اثبات علم حکمت وکلام ادعاي تصوف چيزي جز 

عموم و  ةتوان رابط عارف با متکلم را مي ة. درواقع رابط(38 : 1383)فياض لاهيجي، فريبکاري نيست 

هاي کلامي او است اما هر متکلمي به  ديدگاهبر  هر عارفي مبتني دانست. يعني آرايخصوص مطلق 

 پردازد. هاي عرفاني نمي طرح ديدگاه

ناپذيري بين کلام و عرفان وجود   بنابراين اصل و اساس عرفان شريعت است و پيوند جدايي

شود و آن اينکه وصول عبد به  دارد، اما تفاوت اساسي ميان موضوعات کلام و عرفان مشاهده مي

کند که موضوع و مسائل عرفان بر موضوع و مسائل  نيست. قيصري بيان مي حق در کلام مطرح

فهذا العلم اشرف من جميع »است: ترين علوم  فعلوم ديگر برتري دارد و به همين جهت عرفان شري

از منظر وي حکمت، کلام و  (.5 :1381ي، )قيصر «العلوم و اعزها لشرف موضوعه و عزة مسائله

د اما در حکمت و کلام از کيفيت وصول عبد به رب و قرب الهي عرفان موضوع واحدي دارن

سخني در ميان نيست و مقصد نهايي بنده از تحصيل علوم و انجام عبادات رسيدن به اين درجه 

کنند، چيزي جز  علم يا اوهام خود در باب خدا بيان مي واسطة است. درواقع آنچه حکيم و متکلم به

 (.5 : 1381)قيصري، قيقت ازلي حق تعالي به دور است ها نيست و از ح تفکر محدود آن
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 واژگان در کلام و عرفان زبان و دايرة .4
خود مشغول ساخته  زبان ازجمله مسائلي است که در دنياي کنوني ذهن بسياري از پژوهشگران را به

باب زبان هاي بسياري در  است. هر علمي براي بيان و انتقال مفاهيم خود زباني خاص دارد. پژوهش

معاصر انجام شده است. زبان  سفه، علم، هنر، دين و ... در دورةو کارکردهاي گوناگون آن در فل

پژوهان واقع شده است. پيدايش  عرفاني نيز ازجمله موضوعاتي است که مورد توجه فراوان عرفان

ري زبان گي زبان منجر به شکل هاي عرفاني به حوزة ها و آموزه بهتصوف و عرفان و ورود تجر

يابد و گاه  خاصي به نام زبان عرفاني شد. عارف در جريان سير و سلوک خود به حقايقي دست مي

 :ها و حقايق را در قالب الفاظ بريزد و به زبان درآورد. بنابراين آيد که اين تجربه آن برمي  در پي

هاي  ي اصيل و آموزهها   کوشد به ياري الفاظ، تجربيات، انديشه زبان عرفاني زباني است که مي»

هاي شناخت  رسد يکي از راه ي. به نظر م(66 :1385)آقاحسيني و ديگران،  «عرفاني را بازآفريني کند

ها از  ر است. اين بررسيسشکافانه به زبان آن مي ديني يا عرفاني از رهگذر توجه دقيق و مو تجربة

توان براساس آن دانشي به نام  نظران مي چنان اهميتي برخوردار است که به اعتقاد برخي صاحب

  (.16 :1380: شفيعي کدکني، )رکشناسي عرفاني بنا نهاد  سبك

و متناسب با  ولات بسياري را پشت سر گذاشتهزبان عرفاني در طول تاريخ عرفان اسلامي تح

اي پيدا کرده است. زبان عرفا در سنت اول و دوم عرفاني نيز  هاي تازه شرايط هر دوره ويژگي

هاي متفاوتي دارد. زباني که براي بيان و شرح تعاليم و مواجيد عرفاني در سنت اول به کار  ويژگي

بر اين زبان، زبان ديگري شکل  رفت، زباني پيچيده و چندوجهي بود. در سنت دوم عرفاني علاوه مي

ه گاني جديدي به وجود آمد کواژ اي داشت. در اين دوره اولاً دايرة هاي تازه گرفت که ويژگي

لاحات، مفاهيم و تعابير عرفان اسلامي را وسعت و غناي بيشتري بخشيد؛ ثانياً طاص مجموعة

ک: )راصطلاحات برخلاف اصطلاحات زبان سنت اول مفاهيم و تعاريفي ثابت و معلوم داشتند 

هاي زبان دو سنت عرفاني و تحولاتي که زبان عرفان در  . بررسي دقيق تفاوت(83 :1391فرد،  ميرباقري

 طول تاريخ خود پشت سر گذاشته، نيازمند تحقيقات مستقل ديگري است.

هاي اساسي با زبان عرفاني دارد. تفاوت اول اين است که غالب  زبان آثار کلامي تفاوت 

هاي  هاي کلامي تعاريف و مفاهيم ثابت و مشخصي دارند اما در سنت اول عرفاني آموزه آموزه
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کار رفته در آثار کلامي  واژگاني به که دايرةعرفا ندارند؛ دوم اينزباني مفهوم ثابتي در بين تمام 

هاي عرفاني مانند  ها و آموزه محدودتر از متون عرفاني است. کلام تمامي عرفا در هنگام بيان تجربه

 نتيجه دايرةگيرد و در هم نيست. هر عارف براي بيان و انتقال اين مفاهيم از زباني خاص بهره مي

 ةنظيري دارد. اين در حالي است که داير ار رفته در متون عرفاني گستردگي و تنوع بيک واژگاني به

کار رفته در آثار کلامي محدود به واژگاني خاص است که در غالب متون کلامي تکرار  واژگاني به

ي کار رفته در متون عرفاني و کلام واژگاني به هاي اساسي بين زبان و دايرة تفاوتشود. بنابراين  مي

هاي زباني سبب شده است که در بسياري از تحقيقات و  توجهي به اين مشخصه وجود دارد. بي

هاي نادرستي از  هاي عرفاني مباحث اين دو حوزه درهم بياميزد و در نتيجه گاه برداشت پژوهش

ر نظر و يا با استناد به مباحث عرفاني در باب مذاهب کلامي افراد اظها رخي متون عرفاني ارائه شده ب

 شده است. 

زبان عارف و متکلم در هنگام طرح مباحث عرفاني و کلامي متفاوت و متمايز از يکديگر 

رو است. تمايز زبان در برخي  هايي روبه ها در متون عرفاني با دشواري اما تشخيص اين تفاوت ،است

ي مرز بسيار موضوعات آشکار و واضح است؛ اما موضوعاتي در کلام و عرفان وجود دارد که دارا

ظريف و حساسي است و براي تشخيص مرز دقيق اين دسته از موضوعات، توجه به حوزه واژگاني 

توان به مبحث توحيد  اين مباحث مي جملةکار رفته در کلام عرفا و متکلمان ضروري است. از به

ي است. بين افعالي و فنا اشاره کرد. توحيد افعالي يك بحث کلامي و فنا يکي از مباحث مهم عرفان

هاي کلامي  هاي ماهوي و اساسي وجود دارد. توحيد افعالي در بين فرقه اين دو بحث تفاوت

 توحيد افعالي دارند،هاي مختلفي تفسير شده است. تفسيري که متکلمان از  مختلف به صورت

ي هم ها به بحث جبر يا اختيار است. بحث جبر و اختيار در متون ادب فارس آن  گرايش دهندة نشان

عرا و نويسندگان پي برد. اما توان به مذهب کلامي ش بازتاب فراواني دارد. با توجه به اين بحث مي

قابل توجه در اين زمينه آن است که در بسياري از موارد مباحث مربوط به جبر و اختيار با  نکتة

ت عرفاني هاي اين دو حوزه از يکديگر در تحقيقا بحث فنا درهم آميخته است. شناخت تفاوت

واژگان در کلام و عرفان در اين  ةشود که داير ضروري است. با اندکي دقت و تأمل مشخص مي
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کار رفته  واژگاني به ةزمينه متفاوت است. بنابراين توجه به تفاوت زبان آثار کلامي و عرفاني و داير

 گشاست. هاي کلام و عرفان راه در آن در شناخت تفاوت

 : نتيجه
اند. متون عرفاني  در شمار علومي هستند که همواره ارتباط و تعامل پايداري داشتهکلام و عرفان 

خوبي نمايانگر اين تعامل است. مباحث کلامي ازجمله موضوعاتي است که در غالب  سنت اول به

اين متون بيان شده است. با توجه به اينکه  مباحث کلامي و عرفاني در متون سنت اول عرفاني در 

شود و مرز مشخصي براي تشخيص مباحث اين دو حوزه در متون عرفاني وجود  طرح ميکنار هم م

ها از يکديگر در تحقيقات عرفاني  هاي کلام و عرفان و تمييز مباحث آن ندارد، توجه به تفاوت

هدف و  .1ها چند محور اصلي وجود دارد:  تضروري است. براي شناخت و تشخيص اين تفاو

. موضوع کلام 3هدف؛  روش دستيابي به .2در پي دستيابي به آن هستند؛  فغايتي که متکلم و عار

 کار رفته در آن. واژگاني به ةزبان آثار کلامي و عرفاني و داير. 4و عرفان؛ 

اما تعبير و  ،آيند کلام و عرفان هر دو در پي دستيابي به هدف و غايتي يکسان يعني معرفت برمي

حصول معرفت نيز  ةتفسير متکلمان از معرفت با عرفا تفاوتي اساسي دارد. در روش و شيو

شود. عارف با استفاده از ابزار کشف و شهود در پي  هايي در اين دو حوزه مشاهده مي تفاوت

شود. با  يآيد و متکلم با استفاده از ابزار عقل و شرع به اين هدف نائل م دستيابي به حقيقت برمي

هايي که در هدف و روش دستيابي به آن در بين عرفا و متکلمان وجود دارد،  توجه به تفاوت

موضوع کلام و عرفان نيز متفاوت است. با بررسي موضوعات کلامي و عرفاني مشخص شد که 

مرزهاي مشترک بسياري در اين ميان وجود دارد و البته بسياري از مباحث کلامي زيربناي طرح 

 شود. احث عرفاني محسوب ميمب

تواند در تمييز مباحث اين دو حوزه  هاي آن نيز مي توجه به زبان آثار کلامي و عرفاني و تفاوت

گشا باشد. زبان عارف و متکلم در هنگام طرح مباحث عرفاني و کلامي متفاوت و متمايز از  راه

اما در سنت اول  ،خصي دارندهاي کلامي تعاريف و مفاهيم ثابت و مش يکديگر است. غالب آموزه

کار رفته  واژگاني به ةاساس داير هاي زباني مفهوم ثابتي در بين تمام عرفا ندارند. براين عرفاني آموزه
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هايي  واژگاني متون کلامي است. با وجود اينکه تفاوت ةتر از داير در متون عرفاني به مراتب گسترده

هايي  ها با دشواري دارد اما گاه شناخت اين تفاوت ساختاري بين زبان آثار کلامي و عرفاني وجود

رو است. تمايز زبان در برخي موضوعات آشکار و واضح است؛ اما موضوعاتي در کلام و  روبه

ين دسته عرفان وجود دارد که داراي مرز بسيار ظريف و حساسي است و براي تشخيص مرز دقيق ا

 در کلام عرفا و متکلمان ضروري است. کار رفته واژگاني به از موضوعات، توجه به حوزة

   :نوشت پي
راثر اين تحول مباني بدر سده هفتم هجري تحولي بنيادي و عميق در عرفان اسلامي پديد آمد.  .1

اي در عرفان اسلامي شکل گرفت.  که سنت تازه عرفاني دستخوش تغيير و دگرگوني شد، چندان

توان به سنت اول و دوم  ن اسلامي را ميبراساس تحولي که در قرن هفتم هجري رخ داد، عرفا

هاي عرفان عرفاني تقسيم کرد. بنابراين، سنت اول عرفاني به مجموعه فکري و عملي کليه مشرب

هايي با يکديگر دارند، در  شود که اگرچه در فروع تفاوت اسلامي تا سدة هفتم هجري اطلاق مي

 .(83-73: 1391فرد،  ک: ميرباقرير)اصول مشترک هستند 

 :نامهکتاب
 بررسي و تحليل » (،1385) .فرد و مريم محمودي اصغر ميرباقري آقاحسيني، حسين، سيدعلي

، دوره دوم، ش مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان، «هاي زبان عرفاني ويژگي

 .65 -86، 43و  42

 مقدمه، بيروت، دارالکتب العلميه تا(،  . )بيابن خلدون. 

 الله مرعشي  آيت کتابخانه ، قم:ابراهيم مدکور ، مقدمهالشفاء (،ق1404) .عبدالله بن حسين سينا، ابن

 نجفي.

 الشرقيه. مطبعة ، مصر:ثمرات العلوم (،ق1323. )ابوحيان توحيدي 

 دارالکتب العلميه. تصحيح عبدالقادر احمد عطا، بيروت:، القلوب  علم (،ق1424. )ابوطالب مکي 

 دار أم القراء.قاهره: ، الأولياء حلية (،ق1357. )عبدالله بن ابونعيم اصفهاني، احمد 

 شريف رضي.، شرح مير سيد شريف، قم: المواقف (،ق1325. )ايجي، عضدالدين 

 شريف رضي. قم: شرح المقاصد، (، ق1409. )تفتازاني، سعدالدين 
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 لبنان مكتبة  ، ، بيروت:موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم (، م1996. )علي تهانوي، محمد

 ناشرون.

 ناصرخسرو. چهارم، تهران: اپ، چالتعريفات (، 1370. )محمد بن جرجاني، علي 

 شريف  دوم، قم: اپصحيح بدرالدين نعساني، چ، تالمواقف شرح (،1373ــــــــــــــــــــــــ. )ـــ

 رضي.

 رضوي، ، تصحيح مدرس اساس الاقتباس (،1361. )حسن ن طوسي، محمد بنخواجه نصيرالدي

 دانشگاه تهران.سوم، تهران:  اپچ

  ،دوم، تهران:  اپ، چ(1تاريخ تصوف ) (،1386. )ميرباقري فرداصغر  علي سيددهباشي، مهدي

 سمت.

 بوستان  ، شرح يحيي انصاري شيرازي، قم:دروس شرح منظومه (،1383. )سبزوراي، ملاهادي

 کتاب.

 سال  ،فصلنامه هستي، «فرماليسم روس از عرفان بايزيد تا»(، 1380. )کدکني، محمدرضا شفيعي

 .12 -28، 3دوم، شماره 

 پژوه، مشهد: تحقيق محمدتقي دانش، شرح العبارات المصطلحه (،1351. )شيخ طوسي، ابوجعفر 

 الذکري الالفيه للشيخ المفيد.

 الدين  ، تصحيح و مقدمه جلاليةو مفتاح الکفا يةمصباح الهدا (،1386. )محمود کاشاني عزالدين

 هما. ان:همايي، چاپ هفتم، تهر

 تهران: مرکزي.نامه مصيبت (،1354. )عطار نيشابوري، فريدالدين ، 

 تحقيق فاضل عرفان، قم:المرام في علم الکلام يةنها(. ق1419) .يوسف حلي، حسن بن علامه ، 

 .)ع(موسسه امام صادق

 اميرکبير. تهران: وند، ، ترجمه صادق آيينهشك و شناخت (، 1360. )محمد  غزالي، ابوحامد 

 علمي  جم، تهران: انتشارات به کوشش حسين خديو، کيمياي سعادت (،1383.. )ـــــــــــــــــــــ

 و فرهنگي.

 الهلال. مكتبة ، بيروت:المنقذ من الضلال ، (م1993) .ـــــــــــــــــــــ 

 کتابخانه مرعشي  پژوه، قم: تقي دانشبه کوشش محمد ،المنطقيات (،ق1408. )فارابي، ابونصر

 نجفي.
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 تحقيق مهدي النافع يوم الحشر في شرح باب الحادي عشر (،1365. )الدين فاضل مقداد، جمال ،

 سسه مطالعات اسلامي دانشگاه مك گيل.مؤ محقق، تهران:

 اصفهان: شوارق الإلهام في شرح تجريد الکلام تا(، . )بيعلي بن فياض لاهيجي، عبدالرزاق ،

 مهدوي.

 العابدين قرباني لاهيجي ، مقدمه زينگوهر مراد، (1383).. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. تهران:

 قرآن کريم 

 ترجمه ابوعلي حسن بن احمد عثماني، تصحيح رساله قشيريه (،1385. )قشيري، ابوالقاسم ،

 علمي و فرهنگي.انتشارات  الزمان فروزانفر، تهران: عبدي

 مؤسسه پژوهشي  الدين آشتياني، تهران: ح جلال، تصحيرسائل قيصري (،1381. )قيصري، داود

 حکمت و فلسفه ايران.

 صدرا.  ، تهران:مجموعه آثار شهيد مطهري (، 1377) .مطهري، مرتضي 

 اصغر حکمت،  يعل، تصحيح الأبرار ةکشف الأسرار و عدّ (،1371. )الدين ميبدي، ابوالفضل رشيد

 اميرکبير. :پنجم، تهران اپچ

 تأملي  ) عرفان عملي و نظري يا سنّت اول و دوم عرفاني؟» (،1391. )اصغر علي سيد فرد،  ميرباقري

، 2سال ششم، ش هاي ادب عرفاني )گوهرگويا(، پژوهش، («در مباني تصوف و عرفان اسلامي

88- 65. 
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